
راه رفتن بر روى ابرها
ــى  راهنما مى گويد  كه اينجا خانه اول آقاى كاش
ــت. 12 سال است كه مى آيد  و مى رود . از د يد ن  اس
وضعيتش چنان شوكه شد ه ام كه نمى د انم چه طور 
ــى خود ش  ــروع كنم اما آقاى كاش ــم را ش حرفهاي
ــود . مد ام مى خند د  و با حرف هايش  پيش قد م مى ش
ــا را هم مى خند اند . مى گويد  هر چند  وقت يكبار  م
مى آيد  براى تعميرات! د و سه تايى بچه د ارد  و ساكن 
روستاى تهران است. اول مى گويم خد اى نكرد ه و 
ــم. با  ــت جنگ احتمالى را پيش مى كش بعد  صحب
ــابقش مى گويد : «نه بابا! اين حرف ها  همان لحن س
ــته كه به خاطر گرانى و ند انم كارى  ــت! د رس نيس
بعضى ها روان مرد م به هم ريخته، اما اگر جنگ بشه 
ــر قرطى بهتر از ما از خاك  همين بچه هاى به ظاه

مملكت د فاع مى كنن».
محمد  كاشى د ر عمليات كربلاى 5 هر د و پايش 

را به طور كامل از د ست د اد ه است!
***

ــين نصرالهى تنها 13 سال د اشت كه براى   حس
ــه روى ويلچر نشست. فوق ليسانس حقوق  هميش
ــت با اين حال زند گيش ميان خانه و بيمارستان  اس
ــه به خاطر  ــود . خود ش مى گويد  ك ــپرى مى ش س
ــاختمانى) كار نمى كند . منظورش را  (مشكلات س
ــمانم مى خواند  كه  ــوم. انگار از چش متوجه نمى ش
ــتم! ساختار كشور معلول  مى گويد : من معلول نيس

است!
وقتى د ر مورد  برخورد  مسئولان مى پرسم، بد ون 

مقد مه مى گويد :
«ما كه به اين مرد م بد  نكرد يم! من از شما سؤال 
ــت. خب ما  مى كنم! اگر كمك كرد ن كار خوبى اس

ــش  هم كمك كرد يم! اينكه آد م براى د ين و ناموس
ــد  كه كار بد ى  ــورش د فاع كن ــرود  و از مرد م كش ب

نيست؟! هست؟!»
ــازى  ــين نصرالهى هم د ر عمليات آزاد س حس
ــد ه  ــه T9 , T10 قطع نخاع ش ــهر از ناحي خرمش

است.
***

ــال  ــال پيش، وقتى 18 س مصطفى وفايى 25 س
بيشتر ند اشت د ر عمليات بيت المقد س شركت كرد . 
ــهر براى هميشه آزاد  شد  اما  د ر آن عمليات خرمش
ــتن بر روى خاك خون آلود ش  حسرت قد م گذاش
ــه د ر د ل مصطفى ماند ، آقاى وفايى 25  براى هميش
ــت كه د چار ضايعه نخاعى شد ه است. با  ــال اس س
ــرزند ه به نظر مى آيد  حتى  وجود  اين سرحال و س

ــكتبال با  آن طور كه مى گويد  د وره اى عضو تيم بس
ــتان تهران نيز بود ه است. وقتى د ر مورد   ويلچر اس
اعد ام صد ام مى پرسم و جوابش را مى شنوم به نگاه 

بلند ش غبطه مى خورم:
«مسلمان واقعى كسى است كه از مرگ و رذالت 
ــود  ما بايد  از اين ناراحت  ــحال نش بند ه خد ا خوش
شويم كه چرا يك انسان به ظاهر مسلمان مى تواند  
ــد  كه به اين راحتى كشتار  به اين حد  از رذالت برس

كند  ...»
ــه و انجام  ــزى مثان ــراى خونري ــاى باوفا ب آق

سيستوسكوپى د ر بيمارستان بسترى است.
پزشكان بيمارستان

ــتورات  ــتن د س ــغول گذاش ــينى مش د كتر حس
ــت. فوق تخصص هماتولوژى د ارد  و علاوه بر  اس

بيمارستان ساسان د ر بيمارستان امام خمينى هم كار 
مى كند . د كتر حسينى از تأخير د ر فراهم شد ن بعضى 
ــاى خاص مى گويد . كمبود ى كه به اعتقاد   از د اروه
ــرايط جامعه ما تقصير هيچ كس نيست. د ر  او با ش
ــتان ساسان جانبازان  سال هاى خد متش د ر بيمارس
ــه به خاطر  ــت كه ن ــاد ى را د يد ه اس ــيميايى زي ش
مشكلات تنفسى بلكه به علت لنفوما شهيد  شد ه اند . 
با اين حال، ند اشتن آمار د قيق ويژگى مشترك همه 

بخش هاى جامعه ايرانى است.
ــى اختلالات و  ــا برخ ــرد ل ب ــى گاز خ همراه
بد خيمى هاى سيستم خونى سال هاست كه گزارش 
شد ه است اما جاى خالى يك مطالعه جامع بر روى 
ــن مورد  همچنان به  ــيميايى ايران د ر اي جانبازان ش

چشم مى آيد .
ــان متخصص ENT،هم، خد مات  د كتر رحمتي
ــبيه مى كند : «هر  ــكى را به يك چاه بى انتها تش پزش
ــم جا د ارد . به هر  ــد ر هم كه تلاش كنيم، باز ه چق
حال اين آد م ها از جان خود شان گذشته اند . كارى كه 
من و شما جرأتش را ند اشتيم!» وقتى از مشكلات 
ــم،  رايج د ر حوزه تخصصى د كتر رحمتيان مى پرس
ترجيح مى د هد  كه د ر پاسخ سؤال هايم، شرح حال 

يكى از جانبازان را بازگو كند :
«اين جانباز، 23 سال پيش مورد  اصابت تركش 
قرار گرفته است.همان موقع يكى از چشم هايش را 

از د ست د اد .
 حالا تركش د ر سينوس اتموئيد  د رست د ر زير 
ــالمش قرار د ارد . به همين خاطر به طور  ــم س چش
مكرر د چار سينوزيت مى شود  و ما مجبوريم برايش 

د رمان وريد ى شروع كنيم. 
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شماره ها جاى هم را مى گيرند . اول، د وم، سوم، ... د هم، يازد هم. آسانسور بالا مى رود . 
همان آسانسورى كه 26 سال پيش براى هميشه پايينم آورد . آفتاب تازه غروب كرد ه بود  و 
مهتابى سقف چشمانم را مى زد .با هراس به اطرافيانم نگاه مى كرد م و آنها مد ام مى خند يد ند . 
آن روز همه مى خند يد ند  و هيچ كس نمى د انست تنها د و هفته بعد  از تولد  من، سايه شوم 
ــيطان بر خاك خسته ايران خواهد  نشست.نســل من د ر خاموشى مطلق زير راه پله هاى  ش
تاريك و لابلاى بمب و موشك و باروت قد  كشيد  و با لكنت و وحشت زبان باز كرد .نسل 
من با صد اى آژير قرمز به مد رســه رفت و هر صبح پاى صف مرگ صد ام و د وستانش را 
جيغ كشيد . تانك هاى پلاستيكى اش را پر از سكه هاى پول خرد  كرد  و به جبهه هاى جنگ 
فرستاد . نسل من اما وقتى به نوجوانى رسيد ، د يگر خبرى از د شمن نبود .صد اى آژير قرمز 
ــاى د يگر را فراموش كرد . اينكه  آرام آرام از خاطرش محو شــد  و همراهش خيلى چيزه
ــتان ساسان هنوز صد اى خمپاره ها د ر گوش رحمان مى پيچد  و  د ر آخرين طبقات بيمارس
محسن براى هر نفس مجبور است سينه اش را چنگ بزند .د نياى غريبى است! 26 سال قبل 

پتو پيچ شد ه از بيمارستان ساسان بيرونم آورد ند  و امروز با پاى خود  به آن باز مى گرد م.
ياشا نهرينى

ــط  به د نبال تحميل جنگ به ايران توس
ــكاى  ــلطه و د ر رأس آن آمري ــام س نظ
ــى را د ر جامعه ما بر  ــكار آثار مخرب جنايت
جاى گذاشت. يكى از اين پيامد ها به جاى 
ــاز د ر جامعه  ــد  صد  هزار جانب ماند ن چن
است، هر چند  اين جانبازان سند  افتخار و 
مظلوميت جمهورى اسلامى هستند ، ولى 
ــمى و روحى بى شمارى  ــكلات جس مش
براى اين عزيزان ايجاد  شد ه كه د ر بعضى 
موارد  د انش پزشكى فعلى نيز به د ليل عد م 
ــى كافى د ر جهت  ــتند ات علم وجود  مس
ــخيص و د رمان باعث پيچيد گى نحوه  تش
ــيله كاد ر  ــا اين جانبازان به وس برخورد  ب
پزشكى شد ه است. يك گروه بزرگ از اين 
د سته، جانبازان شيميايى هستند  كه شامل 

بيش از 50 هزار نفر مى شوند .
ــى  ــروه ناش ــن گ ــن اي ــه مزم  عارض
ــرد ل  ــى خ ــا گاز جنگ ــت ب از مصد ومي
ــوارض اين  ــت. ع (mustard gas) اس
ــت و  ــم، پوس ــه طور عمد ه د ر چش گاز ب
ــد. عوارض چشمى معمولاً به  ريه مى باش
صورت فتوفوبى، خشكى چشم و د ر موارد  
ــد يد  كراتيت و به ند رت منجر به كورى  ش
مى شود  و د ر پوست سوزش، خارش، تغيير 

رنگ و پيگمانتاسيون ايجاد  مى كند .
ــى موجب  ــتم تنفس  اين گاز د ر سيس
ــاى صوتى،  ــلال د ر عملكرد  طناب ه اخت
ــى به صورت  ــه و برونش هاى اصل تراش
ــه البته  ــود  ك ــيون و تنگى مى ش اولسراس
ــت و تعد اد  اين افراد   ــايعى نيس عارضه ش
ــت ولى د رگيرى پارانشيم ريه  محد ود  اس
ــى كوچك و  ــوص راه هاى هواي به خص
ــوى اين  ــكل اصلى ري ــيول ها مش برونش
ــد  از نظر علائم  ــت كه هر چن بيماران اس
ــم و  ــاى ريوى مثل آس ــابه بيمارى ه مش
ــر پاتولوژى،  ــت ولى از نظ COPD اس

ــا بيمارى هاى  ــوژى و د رمان ب فيزيوپاتول
فوق تفاوت جد ى د ارد . 

خوشبختانه بيش از 90 د رصد  ضايعات 
ــت و  ريوى اين جانبازان د ر حد  خفيف اس
ــى از بيمارى باعث رنج  هر چند  علائم ناش
ــود  ولى به نظر مى رسد   و محنت آنان مى ش
ــته و به هيچ عنوان  ــروند ه ند اش ــير پيش س
موارد  خفيف منجر به نارسايى تنفسى و يا 

مورتاليتى نمى شود . 
بروز بيمارى هاى مهمى مانند  بد خيمى ها 
ــد ه ولى  ــد  د ر بعضى از منابع ذكر ش هر چن
ــى هاى به عمل آمد ه به نظر مى رسد   د ر بررس
ــت و از اين  ــد ى و فراگيرى نيس ــكل ج مش
ــن علمى جو  ــد ون د ليل متق ــت نبايد  ب جه
نگرانى و التهاب را د ر اين افراد  ايجاد  نمود . به 
طور مثال د ر يك رفرانس ذكر شد ه كه تماس 
ــك كانسر ريه را د و  با mustard gas ريس
برابر مى كند  د ر صورتى كه د ر افراد  سيگارى 
ــر ريه تا بيش از 10 برابر  ــك بروز كانس ريس
 (General population) جمعيت عمومى
است، هر چند  موفقيت هاى زياد ى د ر جهت 
تشخيص و د رمان عوارض گازهاى شيميايى 
ــد ه است ولى  ــال اخير حاصل ش د ر چند  س
تلاش پژوهشى بيشتر به وسيله محققان علوم 
پزشكى جهت د ستيابى به روش هاى مؤثرتر 

د رمانى ضرورتى جد ى است.
*فوق تخصص ريه و استاد د انشگاه 
علوم پزشكى بقيه االله 

يادد اشت

چاقويى به نام
 گاما

گفت وگوبا دكتر محمد جوادنخعى ،
رياست شوراى عالى سياست گذارى صد ا و سيما

اند يكاسيون هاى 
رسانه  ملى

ستارگانى كه بر خاك افتاد ه اند
گزارشى از بخش جانبازان بيمارستان ساسان
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د كتر جعفر اصلانى*

ما و
از اهواز آمد ه است. 14 سالش بود  جانبازان شيميايى

كه جانباز شد .از پشت ميزهاى مد رسه 
به كرد ستان رفت و همان جا شيميايى 
شــد . وقتى با ماد رش احوال پرســى 

مى كنم به يكباره آتش مى گيرد :
ــام رو ميخــواى چه كار!  «بچه ه
ــم ... غير از  5ماه اســت كه اينجايي
ــيد ن  حرف زد ن، غير از احوال پرس
ــم بلد ى؟! من  مگــه كار د يگه اى ه
ــينه ام د اره  ــاد رم! اين د لم، اين س م
مى تركه! به كــى بگم؟ من نمى گم 
مسلمون! بگو سگ بيابون! اين هم 
بچه منه! اگر كارى بلد ى بكن! والا 

برو!»

تئوفيلين 
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 خلاصه نويسى
5رفرنس ها

لطفاً كتاب ها را از كتاب فروشى 
خارج نكنيد !

ــه د ر اتوبوس هاى  ــت ك ــد  هفته اى اس 1 ـ چن
ــود  .  ــاى جيبى پيد ا مى ش ــد  كتاب ه ــركت واح ش
ــوان جذاب يكى از اين  ــد » عن «كتاب بايد  هلو باش

كتاب هاست.
ــهرد ارى تهران  ــت د ر روزهايى كه ش 2 ـ د رس
ــار روزنامه همشهرى و مد عى  به عنوان متولى انتش
ترويج فرهنگ و كتاب خوانى، حتى اتوبوس هايش 
را هم با كتاب هاى جيبى تزئين مى كند ، مأمورى با 
ــيون ماد ه صد  شهرد ارى، وارد   برگه اخطاريه كميس
كتاب فروشى مركزى انتشارات تيمورزاد ه مى شود . 
ــت  ــيون، بازگش ــرار معلوم رأى نهايى كميس از ق
ــكونى و تعطيلى آن  ــى به كاربرى مس كتاب فروش
است. هر چند  د ر سال 83 بر مبناى بخشنامه معاون 
هماهنگى امور عمرانى وقت به شهرد ارى ها د ستور 
د اد ه شد ه بود  تا د ر كار ناشران و كتاب فروشى ها د ر 

مكان هاى غيرتجارى ممانعتى ايجاد  نشود .
ــلات زير  ــه جم ــا ارزش ب ــاب ب 3 ـ د ر آن كت
ــورهاى  ــم:« د ر حالى كه د يگران د ر كش برمى خوري
ــون، گاهى د ه ها  ــر د ر زمينه موضوعات گوناگ د يگ
ــف د ارند ، اما د رباره همان  هزار عنوان كتاب و تألي
موضوعات تعد اد  كتاب هاى ما انگشت شمار است.

ــرزد   ... آمارها مى گويند  كه  ــاً تن آد م مى ل واقع
ــال  هفت ميليون نوجوان همين روزها (منظور 6 س

قبل است) وارد  شانزد ه سالگى مى شوند .
خب ما براى اين هفت ميليون نفر چه د اريم و 

چند  جلد  كتاب منتشر كرد ه ايم؟»
اين حرف ها، د رد  د ل هاى يك ناشر نيست. حتى 
وزير ارشاد  هم نگفته است. اين ها حرف هاى غمبار 
ــت كه كمتر شبى بد ون كتاب به خواب  رهبرى اس
رفته است. رهبرى كه زمانى گفته بود : «همچنان كه 
حالا به بهترين مؤلفان و بهترين نويسند گان جايزه 
ــه توليد  كتاب و  ــد ، بايد  هر آنچه مربوط ب مى د هن
كتاب خوانى است مورد  توجه و تشويق قرار بگيرد » 
ــتى فرهنگى ترين  ــه هاى سكاند ار كش اما از اند يش
ــه تنها د ر بخش نامه ها  ــئولانى ك انقلاب قرن تا مس

خلاصه مى شوند ، چند  د ريا راه است!؟
ــر فريور، مد ير  ــوز آخرين جملات د كت 4 ـ هن
انتشارات چهر د ر ياد مان است: «ناشر د ر اين مملكت 
ــته باشد ». اما د ر  بايد  گنج قارون و صبر ايوب د اش
روزگار ما انگار تنها گنج قارون و صبر ايوب كافى 
ــت. ناشر بايد  ياد  بگيرد  چگونه زير بار سنگين  نيس
نشر كتاب هر لحظه منتظر ابلاغيه و اخطاريه تازه اى 
ــى و جريمه هاى تأمين  ــهرد ارى و د اراي ــم از ش ه
ــد  و به اين ترتيب بخشى از وقت و  اجتماعى باش
توان و تمركزش را هميشه براى د ست و پنجه نرم 

كرد ن با اين مشكلات تمام نشد نى كنار بگذارد .
ــاً كتاب ها را از اتوبوس خارج نكنيد ».  5 ـ «لطف
د ر اتوبوس هاى جد يد  شركت واحد  اين جمله د ر 
ــد ه است. اما بيرون برد ن يكى د و  چند  جا نصب ش
جلد  كتاب جيبى آنقد ر ها هم اتفاق ناگوارى نيست. 
لااقل مى توان د ل خوش د اشت كه كتاب به اهلش 
مى رسد ! اما بيرون برد ن چند  هزار جلد  كتاب مرجع 
ــى مركزى و تعطيلى آن چه معنايى  از كتاب فروش
غير از توقف د رد ناك يك حركت فرهنگى د ارد ؟


